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آپارات چقدر پول می‌دهد؟ چقدر از تبلیغات در می‌آورد؟بررسی‌ها حکایت از افت تراز یک متری آب دریاچه دارد

اقتصاد یوتیوب ایرانیخزر آب می‌رود
در اتاق شیشه‌ای

6 45

بازی روانی هماهنگ عون، ترامپ و بن‌سلمان

شاهنامه؛
مانیفست ایدۀ ایران

حسین شهرستانی، در برنامۀ »ایده« از میراث سترگ فردوسی برای اکنون ایران گفت

پروژۀ شرطی‌سازی افکار عمومی ایران ادامه دارد

۲

7

ترامپ با قراردادن
سعودی و کشورهای عربی 
در موقعیت معمای امنیت

۱۰۰۰ میلیارد دیگر
از بن سلمان طلب کرد

کنده از آوارگان شده بود. مردمی  هنوز روز به نیمه نرسیده بود که مدرسه کاملاً آ
از هر گوشه‌وکنار غزه، مردمی که هر چه داشتند رها کرده بودند، خانه‌هایشان، 

اموالشان، زمین‌هایشان و تنها چیزی که می‌جستند، امنیت بود.
مدرســـه سرشـــار از هزاران قلبی بود که از بیم می‌لرزید، هزاران انســـانی که در 
آینده‌ای گم و ناشناخته غرق شده بودند. پرسشی نگران‌کننده ذهن همه، 
بزرگ و کوچک، مردان و زنان را به خود مشغول کرده بود: سرنوشت ما به کجا 

می‌انجامد؟ چه بر سرمان خواهد آمد؟
همان روز اتومبیلی از سازمان امداد پناهندگان )اونروا( با تعدادی از ناظران به 
مدرسه آمدند و تأیید کردند مدرسه به‌عنوان پناهگاه تابع و زیرنظر آنهاست. 
با فرارسیدن غروب، گروه‌های مختلفی از مردم منطقه به‌سوی مدرسه سرازیر 
شدند و برایمان رختخواب و غذا آوردند و در لباس و وسایل خواب و غذا 

ما را شریک خود کردند.
نوع‌دوستی مطلق، خیرخواهی سخاوتمندانه، فداکاری عظیم...

در واقع ما مردمی شایسته زندگی هستیم. شاعر ما محمود درویش راست 
گفت: »علی هذه الارض ما یستحق الحیاة« )1( ما شایسته زندگی هستیم، 

ما عاشق زندگی هستیم، ما فرزندان زندگی هستیم.
آن صحنـــه در میـــان آن همه ویرانی، کورســـوی امیدی بـــود، زندگی در متن 
مرگ، ما همانند ققنوس کوچکی بودیم که می‌خواهد به‌اندازه توانایی‌اش 

آثار برجای‌مانده آوار را از بالای سر خود کنار بزند.
! ای کسی که این کلمات را می‌خوانی، چیزی بیاموز

و اکنون می‌نویسم و گریه می‌کنم، همین‌طور که سعی می‌کنم به یاد بیاورم 
چه اتفاقی برایم افتاده، می‌گریم، از زمانی که شروع به نوشتن کردم، یک‌سال 
و چهارمـــاه می‌گـــذرد و همچنـــان رنج و دردم ادامـــه دارد، همچنان آواره‌ام، 
همچنان در انتظار مرگم. چیزی که وادارم می‌کند تا دیرهنگام شب بیدار 

بمانم، ترس من از خوابیدن، ترس من از واقعیت دردناکم است...
بر زیراندازم روی دو زانویم در خیمه‌ام نشسته‌ام. افراد خانواده‌ام اطرافم هستند. 
هر کلمه‌ای که می‌نویسم چه‌بسا آخرین کلمه‌ای باشد که می‌نویسم، بمباران 
بدون وقفه ادامه دارد، مرگ منتها ندارد، نزد ما در غزه به‌غیراز مرگ چیزی پیدا 
نخواهی کرد. این فصل را در همین‌جا تمام می‌کنم. اسم آن را نخستین سفر 
آوارگی یا از شمال دره به جنوب آن می‌گذارم، نام چندان اهمیتی ندارد، در 
حقیقت هر آنچه نوشتم ارزشی ندارد، اگر می‌خواهی حقیقت را دقیق‌تر برایت 
کنده از ستم، ما بی‌ارزشیم.  بگویم، ما اهمیتی نداریم، در چشم این جهان آ
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هنوز زنده بود؛ از نظر من البته زنده است و میهمان خانه‌های غزه. هنوز 7 اکتبر 
نشده بود؛ آن روز‌ها مردم بیت‌المقدس صدایش می‌زدند و از او می‌خواستند 
موشـــک بزنـــد. تازه ســـیف‌القدس به پایان رســـیده بـــود و صدایی در صحن 
مسجدالاقصی او را شمشیر برنده فلسطین می‌نامید. با رفیقی که رفیق خوب 
خداست گپ می‌زدیم و از آرزو‌هایم درباره ساخت مستندی در غزه می‌گفتم. 
«، رفیق ما چندین فیلم و عکس فرســـتاد و  صحبت به یکباره رفت روی »او
ترغیب کرد که روی سوژه زندگی‌اش کار کنیم. چه پیشنهاد جذابی! هنوز غبار 
جنگ سیف‌القدس وجود داشت و خانه‌های شیخ جراح غصب نشده بود که 
برایمان میهمان آمده بود... مستندش را می‌ساختیم و چقدر شیرین و سخت 
بود.  محسن فائضی را خیلی‌ها با نام فلسطین می‌شناسند. از دلبستگان به 
آرمان قدس و پژوهشگری باحوصله و خوش‌خلق و بی‌ادعا و چه‌کسی بهتر از 
او در دانستن مرموزترین شخصیت همه سال‌های مبارزه با دشمن. کسی که نه 
عکسی دارد و نه چهره‌ای. هیچ‌کس حتی تعقیب‌کنندگان که بنابر قولی 9 بار 
او را ترور کردند نیز در شناخت او به‌روز نبودند. البته محسن فائضی هم در میان 
مشهودات به دنبالش می‌گشت و همین نیز در منابع اندک صورت می‌گرفت؛ 
، فیلمساز هنرمند فلسطینی ساکن  اما سازنده بود. در فاز بعدی با عمار یاسر
ترکیه سخن گفتیم. سوژه را که برایش تعریف کردیم جا خورد، از سختی‌هایش 
گفت و اینکه در شرایط سخت امنیتی غزه و فلسطین در جست‌وجوی مرد 
همیشه میهمان، سخت است و حتی نابجا. گفتم نابجا؟! گفت بله، مرسوم 
نیست! چرا اصلاً می‌خواهید او را بشناسید! او که در گمنامی خودش، آشناترین 
انســـان فلســـطینی است برای ساکنان غزه. شاید از کنارشـــان رد شوند و او را 
نشناسند، شاید میهمان سفر‌هایشان شود. شاید... بحث بیهوده‌ای نبود، هر 
کلامش اشتیاق را در دل‌های ما بیشتر می‌کرد. قلبم شعله‌ور شده بود... عمار 
یاسر که اسمش تو را به یاد صحابه و یار محمد)ص( و مولانا علی علیه‌السلام 
« به دنیا آمده کار را  می‌اندازد؛ بالاخره راضی شد در باریکه غزه، جایی که »او

با تیم فلسطینی شروع کند.
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شاهدی از دوزخ انسان‌کشی* )بخش 5(

برای مرد میهمان 
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